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 دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران. ،گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار. 1
 چکیده

به کار « هن»ها و تفسیرهای کهن قرآن در حوزۀ هرات، در ترجمه لغاتی خاص، واژۀ در برخی از ترجمه
مختص گویش شیرازی را « هن»های کهن فارسی، لغت رفته که معنای آن روشن نیست. در اغلب فرهنگ

های کهن قرآن در حوزۀ هرات نشان اند؛ اما بررسی این لغت در ترجمهدانسته« است»کهن و به معنی 
تحلیلی نوشته  -در مقاله حاضر که به شیوۀ توصیفیدهندۀ تفاوت کاربرد و معنی آن با متون شیرازی است. 

های قرآن حوزۀ هرات آمده، گردآوری شده های این لغت که در ترجمهشده، در مرحلۀ نخست تمامی نمونه
یابی و تبیین های این واژه در زبان عربی از یک سو و ریشهاست. سپس با مراجعه به متن قرآن و معادل
فارسی میانه و قرون نخست اسلامی از سوی دیگر، تلاش  ۀکاربردها و معانی کهن این واژه در متون دور

ترین نتایج مهمهای قرآنی تبیین و تحلیل شود. واژه نادر در ترجمه شده است که معانی و کاربردهای این
به صورت کاملًا مکانیکی و « هن»است: در اغلب موارد  ذیلست آمده از پژوهش حاضر به شرح به د

، «هَؤلاء»، «هاتین»، «هذا»بدون توجه به ساختار نحوی زبان فارسی در ترجمۀ بخشی از عبارات 
شود و نه در نه در عربی فعل محسوب می ،و بنابراین آمده« لـَ»و « الان»، «نالکه»، «کذلک»، «یومئذ  »

هذا، هاتین، هؤلاء و »واژهایی از لغات در ترجمه تک« هن»ترجمۀ فارسی در جایگاه فعل اسنادی است. 
کید دارند. به کار می...«  معادل « هن»رسد در مواردی هم که به نظر میرود که معنی تنبیه، توجه و تأ

کید و  روشنی در متن عربی آیه شریفه ندارد و به عنوان فعل اسنادی/ عامل ربط به کار رفته، همان معنای تأ
ای از به عنوان گونه« هن»توان نتیجه گرفت در گونۀ هروی زبان فارسی می ،. بنابراینگفته را داردتنبیه پیش

ای معنایی از یاد رفتۀ این فعل در دورۀ هیکی از مؤلفه« هست/ است» -hصیغۀ سوم شخص مفرد فعل 
کید بر بی زبان فارسی  جدید زمانی اسناد را در خود حفظ کرده و به دورۀمیانه، یعنی قطعیت و حتمیت و تأ

 انتقال داده است. 
 فارسی هروی، هن، فعل اسنادی.  ،قرآنکهن ترجمۀ ها: واژه کلید
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  مقدمه -1

در ترجمه « هن»هرات، لغتی با ظاهر  ۀکهن قرآن در حوزها و تفسیرهای در برخی از ترجمه
و نظایر آن به کار رفته که معنای آن روشن نیست؛ « ذلک، هنالک، کذلک، هذا»لغاتی نظیر 

ن دید: »آمده (131)انعام/ ﴾لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَذَا﴿ترجمه آیۀ در  الاسرارکشفبرای مثال در تفسیر 
 بخشی از تفسیری کهندر  ؛(844: 3، ج1331، ی)میبد« روز شما این روز شما هن

 یآنجا هن یعن: »آمده (31)یونس/ ﴾هُنَالِكَ تَبْلُو﴿در ترجمۀ ( نیز 114: 1331،زادهالله)آیت
 ﴾کَبِیرُهُمْ هَذَا﴿( نیز در ترجمه 55: 1511) قرآن موزه پارس ۀترجمدر  ؛«گاه هنآن

این لغت تنها یک بار در یک متن . «ترین ایشان این هنآن بزرگ»آمده است:  (35)الانبیاء/
در آن وقت ولادت و ساعت، »نیز آمده است:  الصوفیهطبقاتهرات، یعنی  ۀغیرمترجَمِ حوز

: 1331)خواجه عبدالله انصاری، « و چنان هن بلخ که: بو منصور ما را پسر آمد وی گفت به
آورده « چنین مهین»نقل شده که جامی این عبارت را  الصوفیهطبقات  ۀ(. در حاشی113

دهد این لغت در زمان جامی، ناشناخته و مهجور ( که نشان می334و  132: 1382، همو)
 بوده است.

را مختص گویش شیرازی کهن و به « هن»های کهن فارسی، لغت در اغلب فرهنگ      
ذیل  1153: 5، ج1551)سروری، الفرسمجمعاند؛ از جمله فرهنگ دانسته« است»معنی 
، 1343)فاروقی، شرفنامه مَنیری: ذیل هن( و 8، ج1333)خلف تبریزی،  برهان قاطعهن(، 

: ذیل هن( نیز بر تخصیص این لغت به 1333)دهخدا،  لغتنامه دهخدا: ذیل هن(. در 1ج
کید شده است. البته این کاربرد و معنی را اشعار و عبارات ق دیم گویش گویش شیراز تأ

و صادقی،  191: بیت 1313داعی شیرازی،   کند )برای نمونه ر.ک.ز اثبات میشیرازی نی
همان، مقدمه: شصت و سه(؛ اما  و نیز ر.ک. 234: 1314دبن عثمان، و محمو 21: 1391

های کهن قرآن در حوزۀ هرات نشان دهندۀ تفاوت کاربرد و معنی بررسی این لغت در ترجمه
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ازی است؛ بدین مفهوم که ظاهراً این لغت در متون هروی کاربرد خود را به آن با متون شیر
کیدی  عنوان یک لغت رایج در زبان روزمره از دست داده و اغلب در ترجمۀ عبارات خاص تأ

کید»، مفهوم «است»رود و بیش از معنای عربی به کار می در آن نهفته است. در این « تأ
های موجود از این لغت در متون هروی تا حد نمونهمقاله سعی خواهیم کرد با بررسی 

 امکان معنا و کاربردهای آن را روشن و تبیین نماییم.
 پژوهش هایهها و فرضیپرسش -1-1

 این پژوهش حول یک پرسش بنیادین اصلی و دو پرسش فرعی سامان یافته است. 
معنایی به کار رفته و های کهن قرآن حوزۀ هرات به چه در ترجمه« هن»پرسش اصلی: واژۀ 

 دارای چه کاربردهایی است؟
چیست و صورت این واژه محصول « هن»های فرعی: الف. ریشه و منشأ واژه پرسش      

ای است؟ ب. کاربردهای این واژه و ریشۀ احتمالی آن در متون کهن چگونه تحول چه واژه
 بوده است؟

ن حوزۀ هرات به عنوان عامل ربط )است/ های قرآن کهفرضیه اصلی: واژۀ هن در ترجمه      
کید و ابرام )این است و جز این نیست( به کار رفته است.  هست( همراه با مؤلفۀ معنایی تأ

صورت تحول یافته صیغۀ سوم شخص « هن»فرضیات فرعی: الف. به احتمال بسیار، واژۀ 
م )فارسی )هِم، هی، هست/ هن( است. ب. در متون پیش از اسلا« هـ»مفرد عامل ربط 

کید و ابرام بوده است که این کاربرد « هـ»دورۀ میانه( یکی از کاربردهای مهم عامل ربط  تأ
های قرآن حوزۀ هرات، به عنوان به متون فارسی رسمی دورۀ اسلامی نرسیده، اما در ترجمه

 های زبان فارسی، باز مانده است.  ترین گونهیکی از کهن
 روش تحقیق -1-2

 -مقاله حاضر به شیوۀ توصیفیها الذکر و آزمودن فرضیات آنهای فوقپرسش برای پاسخ به
های های پژوهش از ترجمهتحلیلی تألیف و تدوین شده است. در مرحلۀ توصیف، داده
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های این لغت از ها و تفاسیر حوزۀ هرات، گردآوری و تمامی نمونهآیات قرآنی از ترجمه
عانی و کاربردهای آن با توجه به بافتار متنی، سپس مآوری؛ مذکور احصا و جمع متون

های این واژه در استخراج و بیان شده است. در مرحلۀ تحلیل با مراجعه به متن قرآن و معادل
زبان عربی از یک سو و تبیین کاربردها و معانی کهن این واژه در متون حوزۀ هرات، تلاش 

چهرۀ اصلی )احتمالی( این واژه،  شده است که با توجه به معنی و کاربرد آن، ریشه و
تر خود قرار گرفته و تر و رایجهای کهنبازشناسی شود. سپس این واژه در قیاس با صورت

شده های قرآنی حوزۀ هرات، تبیین و تحلیل معانی و کاربردهای این واژه نادر در ترجمه
 است.

 پیشینۀ پژوهش -1-3
در نسخه »آورده است: « هن»در مورد لغت  الصوفیهطبقاتعبدالحی حبیبی در تعلیقات 

خوانده ... اما « مهین»... جامی آن را نوشته شده« هَن  »مشدد « نون» و« ها»)ع( به فتح 
« قرائت جامی اصالتی نخواهد داشت ... و این کلمه در لهجۀ هروی موجود بوده است

د کلمه از لهجه چن»( در مقاله 111: 1381(. وی )حبیبی، 334: 1332)خواجه عبدالله، 
( نیز در Ivanow, 1923: 353کند. ایوانوف )نیز همین توضیحات را تکرار می« هروی

بسیار عجیب است و تنها یک بار  طبقاتمقالۀ خود به این نکته اشاره کرده که این کاربرد در 
کند که این کاربرد در گویش ( اشاره میMannهای مان )رخ داده. وی بر اساس پژوهش

های امروزین فارس وجود داشته، اما در خراسان هیچ اثری یرازی و برخی از گویشکهن ش
خطی در برگردان این جمله شود که در حاشیۀ نسخه شود. وی یادآور میاز آن یافت نمی

نامفهوم « هن»دهد در زمان کتابت نسخه نیز که نشان می« بایستکه مییعنی چنان: »آمده
)خواجه  طبقاتته است. مولایی نیز در مقدمه خود بر بوده و نیاز به توضیح داش

آن به « تحریف»( همان شاهد را نقل کرده و به شرح پیامدهای 188: 1331،عبدالله
دانسته « هن»جامی پرداخته و صورت صحیح را همان  نفحات الانسدر « مهین»صورت 

 کند.د میپیشنها« هن»را برای « همچنان، چنان و است»است. در نهایت وی معانی 
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: دخل شده و در توضیحات آن آمدهرواقی نیز م های فارسیذیل فرهنگدر « هن»لغت        
: 1341)رواقی،  آمده است طبقات الصوفیههمان تنها شاهد  در ادامه نیز ؛«هست، است»

( در مقالۀ بسیار مفصلی در شرح مختصات گویش هروی، 94: 1391ذیل هن(. اما همو )
کید و بزرگداشت»هن را بدون توضیحی خاص و تنها با ذکر شواهدی  معنی کرده « قید تأ

( بر خلاف نظر ایوانوف معتقد است که 13: 1391شفیعی کدکنی، است. شفیعی کدکنی )
را شاهدی کهن از  طبقات الصوفیه «چنان هن»سابقه نیست. وی ن بیادر خراس« هن»فعل 

داند که ساختی برای مبالغه و کثرت های خراسان میدر لهجه« چنانهچنانه/ آن»های صورت
 است.   

های دیگر به این واژه شده، مرتبط به حوزۀ هرات و اشارات دیگری که در پژوهش      
( در Rieu, 1881: 728-729شود.  ریو )طلاع ذکر میخراسان نیست؛ اما برای مزید ا

موزه بریتانیا دو شعر به گویش گورانی از زبان کردی را معرفی  3429شرح نسخۀ شمارۀ 
نشان داده « ها»یا « هن»با « بودن»فعل »آورد: کند و سپس در شرح لغات این نسخه میمی
( در توضیحات ابیات Browne, 1895: 799است. براون )« هست»شود و متناظر با می

( در شرح لهجه 141ب، 1338و  33الف: 1338طوسی، مثلثات سعدی و ادیب طوسی )
( در حاشیه 113الف: 1388اند. وی )همو، دانسته« است»را معادل « هن»کازرونی قدیم، 

توضیحاتی دارد که اغلب صحیح  henشرح مثنوی سه گفتار شاه داعی، هم در مورد 
« است»را « هن»دهد و نیز به همین مقاله ارجاع می« کان ملاحت»نیستند. وی در شرح 

( در توضیح یکی از 11: 1531صادقی، صادقی )(. 218ب: 1388کند )همو، معنی می
در دو نسخه نشان « هِه»ضبط « ... هست»هن یعنی »ابیات مثلثات سعدی آورده است: 

های بعد با از دست دادن صامت پایانی خود، کوتاه شده که این کلمه در دوره دهدمی
 «.است

ای در شرح برخی از ابیات شمس ( در مقاله313: 1391فیروزبخش، فیروزبخش )       
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« است»به معنی « بودن»هن[ فعل مضارع سوم شخص مفرد از »]پُس ناصر نوشته است: 
آمده  hystو  hyndیهودی منطقه فارس به دو صورت  -در متون فارسی« است»... فعل 

/ از پایان آن dتحول یافتۀ صورت نخست باشد، با حذف همخوان / henاست. احتمال دارد 
یهودی به آن ارجاع  -منبعی که فیروزبخش در مورد فارسی«. در این گویش شایع استکه 
های زبانشناختی در متون اولیۀ بندی ویژگیطبقه»شاکد با عنوان  ازای دهد، مقالهمی

 -(. اما آنچه با توجه به بررسی متون فارسیShaked, 2009است )« یهودی -فارسی
/ به عنوان فعل مضارع سوم شخص hynd /hēndو  hndآید کاربرد یهودی به دست می

های در صیغۀ سوم شخص مفرد مطابق بررسی hyndاست. تنها نمونه « هست»جمع 
( این جمله Paul, 2013: 165( است. پاول )Ar:G1یهودی ) -نگارنده در مناظره فارسی

نیز در  (181: 1344غنی، داند؛ غنی )را از نظر ساختار دستوری نیازمند فعل مفرد می
 پاول«. فعل جمع به جای مفرد آمده است»حاشیه این جمله به نقل از زاهدی نوشته است: 

(Paul, 2013: 118) های زمان مضارع را برای سوم شخص مفرد شناسه-yd /ēd و /
 / ذکر کرده است.ynd /ēnd-برای سوم شخص جمع 

فارسی نو متقدم مانند  در»نویسد: ( میGindin, 2014, vol.III: 135گیندین )       
به کار رفته و برای سوم  hst/hystعبری متقدم برای سوم شخص مفرد همواره فعل  -فارسی

به  ،بنابراین«. ضبط شده است ndayahکه در برخی موارد به صورت  hyndشخص جمع 
وهشگران رسد شاکد بر اساس تنها یک نمونۀ بسیار مشکوک که مورد پذیرش پژنظر می

در نظر گرفته و آن را گونۀ « هست»را مفرد و معادل  hynd، فعل قرار نگرفتهبعدی نیز 
( در شرح 81-39: 1343همایون، همایون )پنداشته است.  hyst/hstخاصی از فعل 

در گویش کلیمیان شهر یزد، در توضیح صیغۀ سوم شخص مفرد  hهای مختلف فعل صیغه
-توضیحات مختصری در مورد آن می کند ورا ذکر می hen/?en/-enهای صورت -hفعل 

 n-و  he ،-an)مشابه فارسی گفتاری(،  eهای ( گونه113: 1392فاموری، دهد. فاموری )
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 دهد. در شیراز و نواحی اطراف فارس امروز نشان می« است/ هست»را برای فعل 
امروزی و های رسد تمامی پژوهشگرانی که این واژه را در گویشبه نظر می ،بنابراین      

اند، معتقدند کهن غربی و جنوب غربی ایران، از کردستان گرفته تا فارس، بررسی نموده
را برای آن « است»مرتبط است و معنای  -hسوم شخص مفرد فعل  به نوعی با صیغه« هن»

رسد در متون حوزه هرات این گونه که پیش از این گفتیم به نظر میکنند؛ اما همانذکر می
 اربرد دچار تحولاتی شده است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.  معنی و ک

 بحث و بررسی -2
های در این بخش از مقاله، نخست سابقۀ مختصری از کاربرد افعال و عوامل ربط در دوره

که در  -hهایی از فعل ها بررسی و سپس گونههای پیشنهاد شده برای آنتاریخی و ریشه
-شود. بعد از آن تمامی دادهاند، نشان داده میفارسی نو به کار رفتههای تاریخی زبان گونه

  بندی شده است.بررسی و در نهایت جمعاز نظر معنا و کاربرد « هن»های مربوط به فعل 
 در فارسی نو«( بودن»)ماده مضارع  -hجمله اسنادی و فعل  -2-1

جملات اسنادی )اسمی( و انواع بندی انواع نخستین تلاش برای طبقه :الف. کاربرد و معانی
عوامل ربط در فارسی میانه و فارسی نوی متقدم و مقایسه این دو دورۀ زمانی توسط هستون 

(Hestonانجام شده )، های نحوی پرداخته که در آن وی به تعدادی از ساختارها یا بافت
 ,Brunner)(. برونر Josephsohn, 2003: 79فعل اسنادی به کرات حذف شده است )

او  ،است میانه مورد مطالعه قرار دادههای اسنادی را در فارسی ( نیز جمله112 :1977
( نیز Mekarska, 1981-1984: 28داند. مکارسکا )کاربرد عامل ربط را اختیاری می

 :Josephsohn, 2003داند. جوزفسون )به عنوان فعل اسنادی را نادر می« است»کاربرد 
همانی نسبی  -فارسی میانه، جمله اسمی ]بدون عامل ربط[ ایندهد که در نشان می (92

کند؛ این نوع جملات با عامل ربط ای بدون زمان بیان می]بین نهاد و گزاره[ را در حوزه
 bawed« بَوِد»شود و با عامل ربط همانی مطلق، کامل می -برای بیان این ast« است»
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 برای مثال:؛ همانی مشروط به برخی شرایط -برای بیان این
čē ka wattarīh ast, wehīh anābišn ī wattarīh bawēd (DD, 2:8) 

شدۀ بدی )اهریمن( بُوَد )دادستان که اهریمن موجود است، خوبی )اهورا( راندهتا زمانی
 .(4: 2دینیگ، 

دارد بیان  عمومی یاعتبار کهزمان ای بیدر پهنه «[است»ۀ اسنادی ]با جمل در مثال فوق      
 .(ibid, 88کند )را بیان می که شرایط و موقعیتی خاصکامل شده  bawedبا  سپسو شده 

و کاربرد ضعیف شده آن به عنوان « وجود داشتن»با معنی اصلی « است»فعل ربط 
گزاره چیزی را در مورد وجود  کند. سپسشناسایی می ، نهاد را به صورت ویژه«هست»

 . (ibid, 85دهد )توضیح میودن نهاد داشتن و منحصر به فرد ب
دهد و فعل اما در فارسی نوی متقدم جمله اسمی معنای دورۀ میانه خود را از دست می      

رسد که از نظر گیرد. بنابراین به نظر میبر عهده می تنها وظیفۀ عامل ربط را «است»
کیدی ،قطعی ،-hفعل جوزفسون، وجه تمایز جملات دارای   ست.ا هاآن بودن  و عمومی تأ

جملۀ اسنادی در زمان مضارع و به اقتضای وجه جمله/ فعل در دورۀ میانه : ب. صوری      
(؛ -bav)> فارسی باستان:  -b(aw)با مادۀ مضارع  .1شده است: به دو صورت بیان می

)> فارسی باستان:  ast( و سوم شخص مفرد -ah)> فارسی باستان:  -hبا مادۀ مضارع .2
asti.ر.ک( ) Cheung, 2007: 152-153 در فارسی نوی متقدم برای بیان عامل ربط .)

در زمان حال و به اقتضای « بودن و وجود داشتن»در جملات اسنادی و همچنین مفهوم 
فارسی میانه:  <« )-باش»و کمی بعد در کنار آن  -b(aw)جمله/ فعل، مادۀ مضارع  وجه

bāš  از مادۀ آیندۀ ایرانی باستان*bāv-šya- در  ؛رفته(( به کار می13: 1343، )منصوری
شده است. نیز برای بیان این مفاهیم در وجه خبری استفاده می -hاین دوره از مادۀ مضارع 

در فارسی نو به دو صورت کاربرد داشته که امروزه تنها نوع اول آن در فارسی  hمادۀ مضارع 
م، –آغازی:  -hبدون  .1رسمی باقی مانده است:  ند؛ -ید، -یم، -ی، است، -ََ  -hبا  .2ََ
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هایی از کاربرد این نوع از افعال نمونه. هیم، هید، هند، آغازی: هِم، هی، است/ هست
های غیرمعیار فارسی مهجور در متون متقدم فارسی نو که معمولًا متعلق به گونه یا گویش

 :آیدمیهستند، در ادامه 
 هم( ) اول شخص مفرد      
 (؛ 31: 1، ج1531 ،قرآن قدس: من فرودکنار آن هم )= هستم( ور شما )یخدا گفت      

 دوم شخص مفرد )هی(
 (؛11)همان:  )= هستی( ی(؛ توا مهتر ایما ه7( )همان: ی)= هست یتوا از فرستادگان ه      

 1اول شخص جمع )هیم(
 (؛ 36ایما ترساان هیم )هستیم( )همان:       
 دوم شخص جمع )هید(      
شداران )= آیا( شما نرم ی(؛ ا1یا ورنشستگان )همان:  ار ترسید تپیادگان هید )= هستید(      

 .(151هید )= هستید(؟ )همان: 
 .سوم شخص جمع )هند/ هیند(      
و به  یبگرویند به خدایایشان ار هند )= هستند( که م یهادر رحم ی... آن بیافرید خدا      

مند نزدیكِ شاهان جهان ارج(؛ ز لشکر سرافراز گُردان که هَند/ به5)همان:  جهن.روز آن
(؛ از مرد خِرَد بپرس، ازیرا/ جز تو به جهان خِرَدوران هَند 137: 1،ج1517)فردوسی، 

ش به خواندنِ تورات خوی یهاهیند که زفان یگروه(؛ 11 :1515)ناصرخسرو، 
 :1، ج1573، ی)نَسَف خوانند.یچه ماست آن د،... و نه از توراتگرداننیکرده متحریف

111.) 
به عنوان صیغۀ سوم « هن»شود در هیچ یک از متون بالا گونه که مشاهده میهمان      

اما با توجه به ساخت، معنی و  به کار نرفته است.« است»و با معنی  -hشخص مفرد فعل 
در  -hای از صیغۀ سوم شخص مفرد فعل رسد آن را نیز باید گونهکاربرد این فعل به نظر می



 حامد نوروزی -هرات ۀهای کهن قرآنِ حوزنادر در ترجمه ۀیک واژ تحلیل معانی و تبیین کاربردهای

121 

نظر گرفت. برای اظهار نظر قطعی در این زمینه لازم است که این فعل در گویش هروی 
 قدیم بررسی شود.

 در گویش هروی قدیم« هن»و  -hفعل  -2-2
رود، گونه که در متون بالا نو به کار میآن -hهای مضارع فعل در متون حوزۀ هرات صیغه

« بودن»شود. به جای این نوع از افعال در متون هروی از صرف مادۀ مضارع مشاهده نمی
خواجه  شی، شید، شند( )در این مورد رک. )شم،« شدن»)بُم/ بُوم، بی/ بوی، بید، بند( و 

های زیر: شود. مانند نمونه( استفاده می113و  112، مقدمه سرور مولایی: 1331عبدالله، 
آنجا که نشان دهند نبی و آنجا که »(؛ 819)همان: « خود بُمو نه روا بود که در خون »

آن دیگر علم آن است که نه محیط شند به قدرت دوست، که »(؛ 113)همان: « نشناسند بی
به « اید»صیغۀ (. علاوه بر این در متون حوزۀ هرات تک838)همان: « گم شند در پوست

« ایداید و همراه بیگانگانیه مفلساناید و مااو وطن غریبان»کاربرد داشته: « تاس»جای 
ار نه آنید )آن اید( که من از گفتۀ خویش بازپس نیایم، درنگ ندارید طرفة »(؛ 23)همان: 

عات ( )برای اطلا113زاده(، الله)آیت از تفسیری کهن)بخشی « عین تا ایشان را جدا کردید
، تعلیقات: 1382عبدالله، و خواجه  81-88 :1391نوروزی،  بیشتر در مورد این فعل ر.ک.

 81، یو عروضی فارس یپلی میان شعر هجایو  183، مقدمه: 1331و خواجه عبدالله  331
: 1383، و قصص قرآن مجید 39، مقدمه: 1311، یتفسیر شنشقو همان، مقدمه: نودونه و 

 (.13مقدمه: 
آغازی( در حوزۀ هرات به  -h)بدون حذف  -hتوان احتمال داد فعل تنها موردی که می      

رواقی با ذکر شاهد  های فارسیذیل فرهنگدر « هن»است. لغت « هن»کار رفته باشد، 
تصور ابتدایی «. هست، است»مدخل شده و در توضیحات آن آمده است:  الصوفیهطبقات

های کهن و نیز که بر اساس معنی این لغت در گویش شیرازی شکل گرفته و در همه فرهنگ
رود؛ اما با دقت در در متون به کار می« است»به معنی « هن»ل شده، این است که نو نق
توان گفت که در این حوزه های قرآنی حوزۀ هرات، میهای موجود در تفاسیر و ترجمهنمونه



 1402بهار و تابستان ، 19، شماره10دوره  _______________نامه مطالعات ترجمه قرآن و حدیثدوفصل

 

121 

های معنایی آن تنبیه و توجه که یکی از مؤلفه واژی به کار رفتهمعمولًا در ترجمۀ تک« هن»
گیرد و زائد به نظر  در بسیاری موارد در ساختار نحوی جمله قرار نمیبوده است و اصولاً 

 رسد. در ادامه مقاله این نکته را با دقت بیشتری بررسی خواهیم نمود.می
 های قرآن حوزه هراتدر ترجمه« هن»معنی و کاربرد  -3

ای جمله در« هن»خواجه عبدالله لغت  طبقات الصوفیهتر بیان شد، در گونه که پیشهمان
در آن وقت ولادت و ساعت، وی )= شریف حمزه عقیلی »بدین صورت نقل شده است: 

)خواجه عبدالله انصاری، « گفت به بلخ که بو منصور ما را پسر آمد. و چنان هن 1(هروی
گفتۀ خواجه ( نیز در توضیح عبارت پیش333: 1342جامی، (. جامی )113: 1331

چون »آورد: بینی شریف همزه میبه اضافۀ پیش نفحات الانسعبدالله عین عبارت وی را در 
]ابومنصور، پدر خواجه عبدالله انصاری[ به هرات آمده است و زن خواسته و من ]= عبدالله 

ابومنصور ما را به هری پسری آمد، »ام، شریف در بلخ گفته است که انصاری[ به زمین آمده
ها این کلمه آفرین است که همه نیکی»وید که گمی مقامات شیخ الاسلامجامع «. چنان هن

 .)همانجا( «چه صفت نتوان کرد از غایت نیکوییدر ضمن آن است، یعنی چنان
شود که در حاشیۀ نسخه خطی در ( یادآور میIvanow, 1923: 353ایوانوف )       

ود بر مولایی نیز در مقدمه خ«. بایستکه مییعنی چنان»برگردان این جمله آمده است: 
« هن»را برای « همچنان، چنان و است»( معانی 188: 1331)خواجه عبدالله، طبقات

را به « هن» های فارسیذیل فرهنگ: ذیل هن( در 1341رواقی، کند. رواقی )پیشنهاد می
( در مقالۀ شرح 94: همان) ویداند؛ اما می« هست، است»استناد همین شاهد به معنی 

کید و »بدون توضیحی خاص و تنها با ذکر شواهدی مختصات گویش هروی، هن را  قید تأ
ه را ب« هن( »13: 1391شفیعی کدکنی، معنی کرده است. شفیعی کدکنی )« بزرگداشت

را مجموعاً شاهدی  طبقات الصوفیه «چنان هن»سی نکرده، بلکه عبارت صورت مستقل برر
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داند که ساختی برای می های امروز خراساندر لهجه« چنانهچنانه/ آن»های کهن از صورت
 مبالغه و کثرت است. 

 الاسرارکشف؛ اما در استفاده نشده« هن»یک مورد از غیر از همین  طبقات الصوفیهدر       
بارها در ترجمۀ آیات قرآنی به کار رفته است. « هن»که آن هم از امالی خواجه عبدالله بوده، 

ها با اختصار ه که: ]در یکی از نسخه بدلکردمصحح در حاشیه این مضمون را مرتباً تکرار 
 ﴾وَأُوحِيَ إِلَي  ﴿: در آیۀ به کار رفته[؛ برای نمونه« هن»به جای « است»، فعل «الف»

: این قرآن است ]پاورقی: در (19)الانعام/ ﴾هَذَا الْقُرْآنُ ﴿: و به من پیغام کردند: (19)الانعام/
(؛ 313: 3، ج1331، ی[ )میبدهن این قرآنآمده: « هن»، «است»نسخه الف به جای 

لُ ﴿، «[چنین هنو »: و چنین است ]پاورقی: نسخه الف (138)الاعراف/ ﴾وَکَذَلِكَ ﴿ نُفَصِّ
های پسند خویش )همان: های خویش نشانکنیم به سخن: پیدا می(138)الاعراف/ ﴾الْیَْاتِ 
به « هن»کاربرد آید این است که معنی و (؛ اما آنچه از بررسی شواهد به دست می331

اغلب در تر از آن است. از آنجا که این لغت تر و گستردهشود و مبهمخلاصه نمی« است»
واژ های قرآن در آن دوران اغلب به صورت مکانیکی و تکترجمۀ قرآن به کار رفته و ترجمه

(، اولًا بسیار مهم است که روشن شود Lazard, 1979: 45-49 واژ هستند )ر.ک.به تک
« هن»های فارسی در ترجمهکه آیا واژ عربی آمده است. ثانیاً ایندر ترجمه کدام تک« هن»

عامل ربط است و جملۀ اسمی/ اسنادی شکل داده یا اصولًا این نوع جملات به عنوان جمله 
 شود. )چه مستقل و چه وابسته( تحلیل نمی

، کشف الاسرارکه در « هن»همه شواهد  گفتههای پیشتر پرسشبرای بررسی دقیق      
زاده( آمده، به همراه اصل عربی الله)آیت بخشی از تفسیری کهنو  ترجمۀ قرآن موزۀ پارس

از نظر « هن»گیرد که آیه در دو جدول نقل شده است: جدول اول شواهدی را در بر می
به صورت تقریبی مشخص است که در  ،صوری در متن قرآن معادل عربی دارد و بنابراین

در ترجمه و « هن»واژی آمده است. جدول دوم شامل شواهدی است که ترجمۀ چه تک
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واژ خاص و مشخص؛ بلکه شرح یک آیه شریفه از قرآن آمده، اما نه در ترجمۀ یک تک
دهد. در هر دو دسته از شواهد علاوه بر متن کامل مفهوم کلی و ضمنی جمله را نشان می

در زبان امروزین آشکارتر شود. « هن»آمده تا جایگاه  ترجمۀ کهن، ترجمۀ امروزین آیه نیز
در آیۀ شریفه نیز آمده « هن»واژ معادل در مورد شواهد دستۀ اول، در ستون نخست نیز تک

 است: 
 

 هذا

یُنْذِرُونَکُمْ ﴿. 1 گاهانیدندنمودند و میو شما را بیم می ﴾وَ شما هن دن روز شما این روز دی ﴾لِقَاءَ یَوْمِکُمْ هَذَا﴿ آ
یُنْذِرُونَکُمْ لِقَاءَ ﴿( 844: 3، ج1331، ی)میبد ونَ عَلَیْکُمْ آیَاتِي وَ نْسِ أَلَمْ یَأْتِکُمْ رُسُلٌ مِنْکُمْ یَقُصُّ یَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالِْْ

ه آیات ﴾ ترجمه: ای گروه جن و انس آیا از میان شما فرستادگانی برای شما نیامدند ک131﴿الانعام/ ﴾یَوْمِکُمْ هَذَا
 .(مرا بر شما بخوانند و از دیدار این روزتان به شما هشدار دهند

بپرسید از ایشان اگر هستید که سخن  ﴾کَبِیرُهُمْ هذَا= ﴿ ترین ایشان این هن. گفت نك )= بَل( کرد آن بزرگ1
﴾ ترجمه: 33﴿الانبیا/ ﴾إِنْ کَانُوا یَنْطِقُونَ  قَالَ بَلْ فَعَلَهُ کَبِیرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ ﴿ (55: ترجمۀ قرآن موزه پارس) گویند

 .گویند از آنها بپرسیدمی گفت ]نه[ بلکه آن را این بزرگترشان کرده است اگر سخن
ایشان پس فرگرد از ایشان بنگر تا وا  یسو، بیفکن این نامه به﴾اذْهَبْ بِکِتَابِي هذَا﴿هن . بشو او ببر نامۀ مرا این 5

این  ﴾24﴿نمل/ ﴾اذْهَبْ بِکِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَیْهِمْ ثُم  تَوَل  عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ ﴿( 163چه گردند ایشان )همان: 
 .هنددن روی برتاب پس ببین چه پاسخ مینامه مرا ببر و به سوی آنها بیفکن آنگاه از ایشا

یَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا﴿. 8 : 2، ج1331و دشمن به شما آیند از این آهنگ و خشم که دارند این هن )میبدی،  ﴾وَ
مِینَ ﴿( 233 لَاف  مِنَ الْمَلَائِکَةِ مُسَوِّ کُمْ بِخَمْسَةِ آ یَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا یُمْدِدْکُمْ رَبُّ همین و با  ﴾121عمران/ ﴿آل ﴾وَ

 .گاه پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشاندار یاری خواهد کرد(جوش ]و خروش[ بر شما بتازند همان
نْذِرَکُمْ بِهِ ﴿این قرآن هن  ﴾هَذَا الْقُرْآنُ ﴿. و به من پیغام کردند 1

ُ
وَأُوحِيَ إِلَي  هَذَا الْقُرْآنُ ﴿( 313: 3)همان، ج ﴾لِِ

نْذِرَکُمْ بِهِ وَمَنْ 
ُ
﴾ ترجمه: و این قرآن به من وحی شده تا به وسیله آن شما و هر کس را ]که این 19﴿الانعام/ ﴾بَلَغَ  لِِ

 .پیام به او[ برسد هشدار دهم(
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 هاتَین

ي أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَي  هَاتَیْنِ ﴿ را از این دو دختر  یبه تو دهم یک یخواهم که به زنیگفت من م ﴾قَالَ إِنِّ
ي أُرِیدُ أَنْ ﴿ (116: 5مرا هشت سال )ج یکن یفر آنك مزدور ﴾عَلَی أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج  ﴿هن  من این قَالَ إِنِّ

﴾ ترجمه: 23صص/ق﴿ ﴾عِنْدِكَ أُنْکِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَي  هَاتَیْنِ عَلَی أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَج  فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ 
کنی[ به نکاح تو در آورم به این ن دو دختر خود را ]که مشاهده میخواهم یکی از ای]شعیب[ گفت من می

 .سال برای من کار کنی ]شرط[ که هشت

 هؤلاء

گاه بید و گوش دارید! شما که اینان اید هن )نسخه ج کلمه هن را ندارد(،  ﴾هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ ﴿. 1  ﴾جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ ﴿آ
 .[1]اصل قرآن و ترجمه امروزین در شمارۀ  (333: 2، ج1331داوری بداشتید ایشان را )میبدی، 

رٌ ﴿. 1 آن کار که ایشان در آن اند )نسخه بدل: ج:  ﴾مَا هُمْ فِیهِ ﴿اند و نفریده اینان هن تباه کرده ﴾إِن  هَؤُلَاءِ مُتَب 
بَاطِلٌ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ﴿( 319: 3اینان اند تباه کرده( )ج رٌ مَا هُمْ فِیهِ وَ در ترجمه:  ﴾139﴿الاعراف/ ﴾إِن  هَؤُلَاءِ مُتَب 

 .دادند باطل استنابود ]و زایل[ و آنچه انجام میحقیقت آنچه ایشان در آنند 

 یومئذ  

ذِینَ کَفَرُوا﴿روز[  روز هن ]پاورقی: چنین است در نسخه الف؛ سایر نسخ: آن آن. یَوْمَئِذ  1 دوست دارد و  ﴾یَوَدُّ ال 
ی ﴿( 111: 2)همان، جخواهد ایشان که کافر بودند در این جهان  سُولَ لَوْ تُسَو  ذِینَ کَفَرُوا وَعَصَوُا الر  یَوْمَئِذ  یَوَدُّ ال 

هَ حَدِیثًابِهِمُ  رْضُ وَلَا یَکْتُمُونَ الل 
َ
اند و از پیامبر ]خدا[ ﴾ ترجمه: آن روز کسانی که کفر ورزیده82﴿النساء/ ﴾الِْ

توانند از خدا هیچ سخنی را پوشیده نمی شدند وکنند که ای کاش با خاك یکسان میاند آرزو مینافرمانی کرده
 .داشت(

فَذَلِكَ یَوْمَئِذ  یَوْمٌ ﴿( 233: 11روزی دشوار است )همان، ج یَوْمٌ عَسِیرٌ ﴿هن آن روز  ﴾فَذَلِكَ یَوْمَئِذ  ﴿. 2
 .﴾ ترجمه: آن روز ]چه[ روز ناگواری است(9المدثر/﴿ ﴾عَسِیرٌ 

 کذلک
 

بر  ﴾دُونِهَا سِتْرًاعَلَی قَوْم  لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ ﴿ تافتآمد و برمیآفتاب را چنان یافت که برمی ﴾وَجَدَهَا تَطْلُعُ ﴿. 1
چنین هن ]که اهل مغرب بودند در کفر )نسخه  کَذَلِكَ گروهی که میان ایشان و میان آفتاب هیچ پوششی نبود 

وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَی قَوْم  لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا ﴿( 331: 1الف: چنان که اهل ...([ )همان، ج
﴾ ترجمه: ]خورشید[ را ]چنین[ یافت که بر 91کهف/﴿﴾ دْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَیْهِ خُبْرًاکَذَلِكَ وَقَ ﴿﴾ 91کهف/﴿ ﴾سِتْرًا

که  به خبری اً رفت[ و قطعاین چنین ]می *نداده بودیم کرد که برای ایشان در برابر آن پوششی قرارقومی طلوع می
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 .(پیش او بود احاطه داشتیم 
هُ ﴿. 2 -آنچه می ﴾أَعْمَالَهُمْ ﴿چنان هن بازنماید الله )نسخه بدل: هم چنین بازنماید( وازیشان  ﴾کَذَلِكَ یُرِیهِمُ الل 

هُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَات  عَلَیْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِینَ مِنَ ﴿(؛ 883: 1کردند درین جهان )همان، ج کَذَلِكَ یُرِیهِمُ الل 
ارِ  نمایاند و هاست به ایشان میکارهایشان را که بر آنان مایه حسرت﴾ ترجمه: این گونه خداوند 133بقره/﴿ ﴾الن 

 .آمدنی نیستند( از آتش بیرون
هُ لَکُمُ الْیَْاتِ ﴿کَذَلِكَ چنین هن )نسخه بدل: چنین است( . 3 نُ الل  کند خدای شما را سخنان پیدا می ﴾یُبَیِّ

هُ لَکُمُ الْیَْا﴿( 382: 1خویش )ج نُ الل  هُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ کَذَلِكَ یُبَیِّ [ را ترجمه: خداوند آیات ]خود ﴾14نور/﴿ ﴾تِ وَالل 
 .(تکار اس کند و خدا دانای سنجیدهاین گونه برای شما بیان می

هُ لَکُمُ الْیَْاتِ ﴿. 1 نُ الل  ها در سخنان خویش ها و مثلکند الله شما را نشانهچنین هن پیدا می ﴾کَذَلِكَ یُبَیِّ
کُمْ ﴿ رُونَ لَعَل  رُونَ ﴿( 321: 1تا مگر دراندیشید )ج ﴾تَتَفَک  کُمْ تَتَفَک  هُ لَکُمُ الْیَْاتِ لَعَل  نُ الل   ﴾233بقره/﴿ ﴾کَذَلِكَ یُبَیِّ

 .گرداند، باشد که شما بیاندیشیدآیات )خود( را برای شما روشن می: این گونه، خداوند ترجمه
هُ لَکُمُ ﴿. 3 نُ الل  کند خدای شما را سخنان چنین که هست )نسخه الف: چنین هن( پیدا می ﴾آیَاتِهکَذَلِكَ یُبَیِّ

کُمْ تَشْکُرُونَ ﴿های پسند خویش خویش و نشانه نُ ﴿( قر آن: 167-163، 5تا مگر آزادی کنید )ج  لَعَل  کَذَلِكَ یُبَیِّ
کُمْ تَشْکُرُونَ  هُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَل  کند، ین گونه روشن آیات خود را برای شما بیان میخدا بدترجمه: ﴾ 49مائده/﴿ ﴾الل 

 د.شاید که شکر او به جای آری
لُ الْیَْاتِ ﴿و چنین است )نسخه الف: و چنین هن( وَکَذَلِكَ . 3 -های خویش نشانهکنیم به سخنپیدا می ﴾نُفَصِّ

لُ الْیَْاتِ ﴿( 331، 3راه ایشان )ج ﴾سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ و تا پیدا شود  ﴾وَلِتَسْتَبِینَ ﴿های پسند خویش  وَکَذَلِكَ نُفَصِّ
کنیم تا راه و رسم آیات ]خود[ را به روشنی بیان می و این گونهترجمه:  ﴾11نعام/﴿ا ﴾وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ 

 .(گناهکاران روشن شود
لُ الْیَْاتِ ﴿. 4 بازگشاییم پیدا و روشن سخنان خویش میچنین هن )نسخه بدل: چنین است(  ﴾کَذَلِكَ نُفَصِّ
لُ الْیَْاتِ لِقَوْم  یَعْلَمُونَ ﴿( 192: 3گروهی دانایان را که سخن دانند )ج لِقَوْم  یَعْلَمُونَ ﴿  ﴾32اعراف/﴿ ﴾کَذَلِكَ نُفَصِّ

 .کنیم(دانند به روشنی بیان میآیات ]خود[ را برای گروهی که می این گونهترجمه: 
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چنین هن بیرون آریم )پاورقی: نسخه ج هن را ندارد( فردا از خاک مردگان را به  ﴾جُ الْمَوْتَیکَذَلِكَ نُخْرِ ﴿. 9
رُونَ ﴿( 324: 3بانگی )ج کُمْ تَذَک  ردگان را ]نیز از ترجمه: بدینسان م ﴾13﴿اعراف/ ﴾کَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَی لَعَل 

 .(دسازیم باشد که شما متذکر شویقبرها[ خارج می
بَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً ﴿. 11 ا الز  هُ الْحَق  وَالْبَاطِلَ فَأَم  زند الله حق ﴾ ... چنان هن مثل می13﴿رعد/ ﴾کَذَلِكَ یَضْرِبُ الل 

ا اما کف زبرین بشود آن بباز انداخت سیل آن را به کران برد )بخشی از تفسیری کهن:   (113و باطل را فَأَم 
زند که )باطل چون( آن کف ها( برای حق و باطل مثل میفلزات و کف روی آنخدا به مثل این )آب و )ترجمه: 

 (.شودبه زودی نابود می

 هنالک

هِ الْحَقِّ ﴿که هن، آنجا هن آن . هُنَالِكَ 1 یاری دادن و به کار آمدن و به مهربانی باز آمدن خدای را جل  ﴾الْوَلَایَةُ لِل 
هِ الْحَقِّ هُوَ خَیْرٌ ثَوَابًا وَخَیْرٌ عُقْبًا﴿( 343: 1)میبدی، ججلاله راستست و درست   ﴾88کهف/﴿ ﴾هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِل 

 در آنجا ]آشکار شد که[ یاری به خدای حق تعلق دارد اوست بهترین پاداش و ]اوست[ بهترین فرجام(ترجمه: 
 ﴾تْ لَ مِ ا عَ مَ ﴿تقاسی کل نفس جزاء  ﴾نَفْس  تَبْلُوا کُلُّ ﴿گاه هن آن یآنجا هن یعن ﴾هُنالِكَ تَبْلُوا هُنالِكَ ﴿. 1

: 1571، بخشی از تفسیری کهن« )بپرچند هرتن کرد خویش و پاداش آنچه پیش فرافرستاد از کرد (111)النحل/
﴾ ترجمه: در آنجا، هرکس عملی را که قبلًا انجام داده 56﴿یونس/ ﴾هُنالِكَ تَبْلُوا کُلُّ نَفْس  ما أَسْلَفَتْ ﴿( 111

 .آزماید(است، می

 الان

گاه که بیوفتاد بخواهید گورفید به آن آلْنَْ یعنی فیقال لکم الان تا شما را پس آن ﴾أَثُمَ  إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ ﴿. 1
بخشی از تفسیری ﴾ )91﴿یونس/ ﴾آلْنَْ وَقَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ ﴿گویند که اکنون هن! همچنان که فرا فرعون گفتند: 

گاه : آیا آن﴾ ترجمه11﴿یونس/ ﴾أَثُمَ  إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْنَْ وَقَدْ کُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿( 111 -111: 1571، کهن
 که قبلاً ع و توبه برخاستید(؟ و حال آنآورید؟ الْن )ایمان آوردید و به جزکه عذاب واقع شد به او ایمان می

 .خواستید(عذاب را به تعجیل می
ی إِذَا أَدْرَکَهُ ﴿درگذاری  جویی و ستمکاری و از اندازه. فرا بر بی ایشان ایستاد فرعون و سپاه وی با فزون1 حَت 

کی نیست خدای جذ از وی که بگورفیدم »که به دهان وی رسید آب. گفت: )حتی اذا لجمه الماء( تا آن ﴾الْغَرَقُ 
هُ خوانی حکایت بود: «. اسرائیلاند به او بنیگورفیده هُ خوانی از قول فرعون بود. که أَن  و من از گردن »که أَن 
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اکنون هن! و پیش »آلْنَْ و قیل له الان؟ هذه الکلمة اسم للوقت الذی انت فیه. او را گفتند: «. نهادگان ام الله را
ی إِذَا أَدْرَکَهُ ﴿ .(151)همان: « کاران بود]ی[و از تباهسرکشیدی فرامی فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْیًا وَعَدْوًا حَت 

ذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ  هُ لَا إِلَهَ إِلا  ال  قَدْ عَصَیْتَ قَبْلُ آلْنَْ وَ ﴿﴾ 91﴿یونس/ ﴾الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَن 
کردی و از تباهکاران بودی( که پیش از این نافرمانی می﴾ )اکنون در حالی91﴿یونس/ ﴾وَکُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ 

)ترجمه: پس آنگه فرعون و سپاهش به ظلم و ستمگری آنها را تعقیب کردند تا چون هنگام غرق فرعون فرا رسید 
ا جز آن کسی که بنیآوردم که ح گفت: اینک من ایمان اسرائیل به او ایمان دارند خدایی در عالم نیست و من ق 

تر که پیش[ و حال آنآوری!]ایمان می کاین]به او گفته شد:[  .هم از مسلمانان و اهل تسلیم فرمان او هستم
 سرپیچی کرده و از تبهکاران بودی(.

نْتَ یُوسُفُ ﴿ لـ
َ
كَ لَِ  .(111)همان: « تو هن یوسف ای»﴾ در تشویر گفتند: 91﴿یوسف/ ﴾قَالُوا أَإِن 

 
 آید:با بررسی شواهد بالا نتایج زیر به دست می

در « هن»فرض برای که به صورت پیش« است»که با توجه به معنای نخست آن .1
هَذَا ﴿که در ترجمۀ « این قرآن هن»رسد عبارت شود، به نظر مینظر گرفته می

ست اسنادی و مستقل که به دلیل عدم ذکر عامل ربط در ایآمده، جمله ﴾الْقُرْآنُ 
معادلی در متن قرآنی ندارد؛ اما به دلیل تفاوت « هن»جملات اسمیۀ عربی، 

در ترجمۀ فارسی اضافه شده است: « هن»نحوی زبان فارسی و نیاز به عامل ربط، 
اما با بررسی متن « این قرآن هن ﴾الْقُرْآنُ هَذَا ﴿و به من پیغام کردند  ﴾وَ أُوحِيَ إِلَي  ﴿

قُلْ ﴿دهد: شود که چنین نیست. آیۀ کامل این نکته را بهتر نشان میقرآن آشکار می
هُ شَهِیدٌ بَیْنِي وَ بَیْنَکُمْ وَ أُوحِيَ إِلَي  أَيُّ شَيْ  کْبَرُ شَهَادَةً قُلِ الل  رْآنُ ء  أَ قُ ا الْ نْذِرَکُمْ  هَذَ

ُ
لِِ

هِ آلِهَةً أُخْرَیبِهِ وَ مَ  کُمْ لَتَشْهَدُونَ أَن  مَعَ الل  بگو: »(. معنی: 19)انعام/  ﴾نْ بَلَغَ أَ إِن 
بالاترین گواهی، گواهی کیست؟ بگو: خداوند، گواه میان من و شماست و این 

رسد، بیم ها میتا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آن هقرآن بر من وحی شد
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 «. دهید که معبودان دیگری با خداست؟!تی شما گواهی میدهم. آیا به راس
این قرآن »و نه ترجمۀ فارسی آن  ﴾هذَا الْقُرْآنُ ﴿در این آیه، نه عبارت عربی       

توانند اصولًا جملۀ اسمی/ اسنادی نیستند و به صورت مستقل نیز نمی« هن/ است
گیرند. تر قرار میبزرگهای اسمی هستند که در یک جملۀ تحلیل شوند. بلکه گروه

« هن»است و  ﴾أُوحِيَ ﴿به عبارت دیگر فعل جمله در این بخش از آیۀ شریفه 
اصولًا به عنوان عامل ربط نیامده است. در شاهد دوم نیز همین شرایط وجود دارد. 

لُ الْیَْاتِ وَ لِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ ﴿آیۀ کامل چنین است:   ﴾وَ کَذلِکَ نُفَصِّ
شمریم تا راه گناهکاران آشکار و این چنین آیات را برمی»(. معنی: 11)انعام/ 

و نه اصل عربی « چنین هن/ است»در این آیه نیز نه ترجمه فارسی «. گردد
جملۀ اسمی/ اسنادی نیست و اصولًا به عنوان جمله )چه مستقل و چه « کَذلِکَ »

به صورت کاملًا « هن»یز شود. در تمامی موارد دیگر نوابسته( تحلیل نمی
، «یومئذ  »، «هَؤلاء»، «هاتین»، «هذا»مکانیکی در ترجمۀ بخشی از عبارات 

که اصولًا نه در عربی فعل محسوب  آمده« لـَ»و « الان»، «هنالک»، «کذلک»
 شود و نه در ترجمۀ فارسی فعل است.می

است؛ بنابراین در کنار فعل اصلی جمله به کار رفته « هن»در بسیاری از موارد  .2
تو هن یوسف »های تواند نقش فعل داشته باشد؛ برای مثال در جملهنمی« هن»

یَوْمٌ ﴿آن روز هن ( 9)المدثر/ ﴾فَذَلِكَ یَوْمَئِذ  ﴿( 111)بخشی از تفسیری کهن: « ای
هَا أَنْتُمْ ﴿( و 233: 11ج، 1331)میبدی، « روزی دشوار است( 9)المدثر/ ﴾عَسِیرٌ 
گاه بید و گوش دارید! شما که اینان اید هن( 51)محمد/ ﴾هَؤُلَاءِ  )میبدی، « آ
است. در بسیاری از « اید»و « است»، «ای»( فعل، به ترتیب 333: 2، ج1331

این هایی وجود ندارد. در نسخه یا نسخه« هن»این موارد، در پاورقی ذکر شده که 
 است. فعل جمله نبوده و قابل حذف« هن»دهد که نکته نیز نشان می
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-که ترجمهتر گفته شد با توجه به اینگونه که پیشبا توجه به نکتۀ اول و دوم و همان .3

در « هن»واژ انجام شده، لازم است روشن شود واژ به تکهای بالا به صورت تک
که نویسنده/ مترجم در همین تفسیر واژ عربی آمده است. کما اینترجمه کدام تک

این خطاب با ( 34)محمد/ ﴾هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ ﴿شرح داده است: شیوۀ ترجمۀ خود را 
تعریف « انتم»تنبیه است، « ها»قوم و قبیله طعمه است، چهار کلمه است پیوسته: 

کیده کرده است، « ها»است، دیگر  « تعریف را اشارت است« اولاء»تنبیه را تأ
کرد که در این  توان مشاهده(. در این عبارت به روشنی می331: 2)همان، ج

هذا، هاتین، »در ادات « هـ»شوند و واژها هستند که ترجمه میها تکترجمه
کید  آید و احتمالاً واژی مستقل به حساب میتک« هؤلاء با توجه به معنی تنبیه و تأ

که در « این قرآن هن»شود. برای مثال در شاهد برگردانده می« هن»نهفته در آن به 
)اسم اشاره( و « ذا»ترجمۀ « این»ت، آمده اس (33)نمل/ ﴾آنَ هَذَا الْقُرْ ﴿ترجمۀ 

رود. )ادات تنبیه( است که برای توجه تنبیه مخاطب به کار می« هـ»ترجمۀ « هن»
 همین شرایط در ادات دیگر هم وجود دارد: 

)مضاف إلیه که گاهی معنای « إذ»یا مفعولٌ فیه( + : یوم )ظرف زمان یَوْمَئِذ   -
در برگردان عبارت  ،؛ بنابراینو توجه به امری ناگهانی دارد(مفاجاة و تنبیه 

احتمالًا همان عنصر معنایی توجه به امری ناگهانی « آنروز هن»به « یَوْمَئِذ  »
 بازتاب یافته است. « هن»در 

به  «کَذَلِكَ »در برگردان  ،؛ بنابراین«(همچنان»ک + ذلک )یعنی کذلک:  -
کیدی نهفته در احتمالًا همان عنصر معن« چنین هن» است که در « هم»ایی تأ
 بازتاب یافته است.« هن»

در برگردان  ،(؛ بنابراینهنا + لـ )برای افادۀ بعد مکان(+ ک )خطابهنالک:  -
کید بر بعد مکان یا زمان « گاه هنآن یآنجا هن یعن»به « هُنالِكَ » عنصر تأ
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 بازتاب یافته است. « هن»است که در 
مجموعاً « الان»اکنون(؛ ظرف زمان به معنای همالـ )تعریف(+ ـآن )الان:  -

در برگردان  ،هم باشد؛ بنابراین« هان و هشدار»تواند دارای معنای به نوعی می
« هشدار»هم عنصر معنایی «! او را گفتند: اکنون هن»به « و قیل له الان»

دهد و هم عنصر استفهام همراه با شگفتی که در را بازتاب می« آن»نهفته در 
اکنون هن! »... او را گفتند:  فت آیۀ شریفه نهفته است )و قیل له الان؟!با

کاران سرکشیدی و از تباهآوری[ و پیش فرامیکه اکنون ایمان میعجبا ]=
 .«(بود]ی[

نْتَ یُوسُفُ ﴿در برگردان  ،لـَ )معنای لزوم و بایستن دارد(؛ بنابراین -
َ
كَ لَِ  ﴾أَإِن 

کید بسیار زیاد در « تو هن یوسف ای»به ( 36)یوسف/ همان عنصر معنایی تأ
معنی  به« لـَ»که در بخش دیگری از همین کتاب بازتاب یافته؛ کما این« هن»
کید است، به کار رفته: « ناچاره» لاملان: حقا که پر کنم که به نوعی قید تأ

های امروزی قرآن . در ترجمه(111: 1571، بخشی از تفسیری کهنناچاره )
کید  : گفتند آیا تو خود یوسفی؟ شوددر ترجمۀ آیۀ فوق دیده میهم همین تأ

 )خرمشاهی(.   
، چرا که در یشتر در حوزۀ هرات رواج داشتهرسد این الگوی ترجمه ببه نظر می .4

، «هذا»های در ترجمۀ عبارت« است/ هست»های کهن قرآن اغلب ترجمه
-فرهنگاساس  آمده است. در یک بررسی بسامدی برها نمیو مانند آن« کذلک»

نامه وجود دارد، و مشتقات آن که در این فرهنگ« ذلک»مورد  13از  نامۀ قرآنی
( 71:11چُنَانَسْت )در ترجمه وجود دارد: کَذَلِكَ: هم« است»مورد  1تنها در 

(؛ ذَلِکُمُ: 711( )همان: 13:3(؛ ذَلِكَ: این است )717: 1، جنامۀ قرآنیفرهنگ)
: اِینَست )711( )همان: 171:5اویست ) (. در 713( )همان: 51:11(؛ فَذَلِکُن 
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( )همان: 11:11چُنین )به کار رفته: کَذَلِكَ: هَن« هن چنین»یک مورد نیز عبارت 
 ؛یشتر در حوزۀ هرات رایج بوده(. بنابراین روشن است که این الگوی ترجمه ب711

نوشته است:  ر چنینالاسراکشفحبیبی نیز در مقایسه ترجمه تفسیر طبری با 
کذلک را به فارسی بود. در تفسیر طبری معنی « چنان هن»معنی کذلک عربی »
 ترجمه طبری« همچنین»به جای « چنان هن»اند ... پس نوشته« همچنین»

 (.334: 1382)خواجه عبدالله، « استعمال شده است
واژ آمده یک تکدر ترجمۀ « هن»گونه که در ابتدا اشاره شد، علاوه بر موارد بالا که همان

معادل روشنی در متن عربی آیه شریفه ندارد. « هن»رسد است، در برخی از موارد به نظر می
یا به عنوان فعل اسنادی/ عامل ربط در ترجمۀ یک جملۀ اسمیه عربی به « هن»در این موارد 

به نظر کار رفته که مطابق نحو زبان عربی، معادلی در متن قرآن ندارد یا عامل ربط نیست و 
کید و تنبیه پیشمی کید و تنبیه را تنها میرسد همان معنای تأ توان از گفته را دارد؛ اما این تأ

« هن»گونه کاربرد واژی خاص. در ادامه شواهد اینفضای کلی آیه استنباط کرد، نه در تک
 گفته آمده است:همان متون پیشدر 

ا أَلْقَوْا﴿. 1 حْرُ ﴿عصی خویش[  چون بیافکندند ]حبال و ﴾فَلَم  موسی گفت آنچه آوردید این  ﴾قَالَ مُوسَی مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّ
هَ سَیُبْطِلُهُ إِن  ﴿( 511: 1( )میبدی، جهنجادویی است )نسخه بدل: الف:  حْرُ إِن  الل  ا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَی مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّ فَلَم 

هَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْ  پس چون افکندند موسی گفت آنچه را شما به میان آوردید سحر ترجمه:  ﴾41﴿یونس/ ﴾سِدِینَ الل 
 .کندآری خدا کار مفسدان را تایید نمیاست. به زودی خدا آن را باطل خواهد کرد 

هَ سَیُبْطِلُهُ ﴿. 1 حْرُ إِن  الل  ا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَی مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّ ... چن جادوان آمدند موسی گفت ایشان  ترجمه: ﴾41﴿یونس/ ﴾فَلَم 
را بیوکنید آنچ خواهید اوکند، چن بیوکندند حبال و عصی خویش، موسی گفت: اینچ آوردید، این جادوی هن. الله آن را 

  .(151تباه کند )بخشی از تفسیری کهن،
« انتم»تنبیه است، « ها»طعمه است، چهار کلمه است پیوسته: این خطاب با قوم و قبیله ( 34)محمد/ ﴾هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ ﴿. 3

کیده کرده است، « ها»تعریف است، دیگر  « انتم»بیدار باشید، « ها»گوید تعریف را اشارت است. می« اولاء»تنبیه را تأ
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گاه بید شما« اولاء»هان گوش دارید، « ها»شما،  « که اینان اید اینان هن )نسخه ج: اینانند(. خلاصه سخن آن است که آ
 .(331: 2)همان، ج

الِمُونَ ﴿. 1 ا یَعْمَلُ الظ  هَ غَافِلًا عَم  گاه است از آنچ 82ابراهیم/﴿ ﴾وَلَا تَحْسَبَن  الل  ﴾  ... و مپنداریا، هن رسول من، که الله ناآ
 .(213-211کنند )بخشی از تفسیری کهن: ستمکاران می

ا بَعْضَهُمْ ﴿تمثیل و در قرآن مثل این فراوان است این چنین بسیار گویند بیاین بساط سخن است که عرب وَکَذَلِكَ . 1 فَتَن 
یعنی الضعفا و  ﴾اهؤلاء﴿یعنی الاشراف.  ﴾لیقولوا﴿فتنه اینجا توهین ضعفا و فقرا است در چشم اقربا و اغنیا ...  ﴾بِبَعْض  

بالایمان. این چنان بُوَد که شریف در وضیع نگرد که مسلمان شد. عارش آید که چون  ﴾من الله علیهم من بیننا﴿الفقراء. 
این هن )پاورقی: در همه نسخ( مسلمان شود پیش از من؟ و پس من چون وی باشم؟ کلا و لما. ننگش »وی باشد. و گوید 

ا بَعْ ﴿( 338، 3آید که مسلمان شود. اینست معنی فتنه ایشان )ج هُ عَلَیْهِمْ مِنْ وَکَذَلِكَ فَتَن  ضَهُمْ بِبَعْض  لِیَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَن  الل 
اکِرِینَ  هُ بِأَعْلَمَ بِالش  و بدین گونه ما برخی از آنان را به برخی دیگر آزمودیم تا بگویند آیا اینانند  ﴾13نعام/الا﴿ ﴾بَیْنِنَا أَلَیْسَ الل 

 .ا خدا به ]حال[ سپاسگزاران داناتر نیستکه از میان ما خدا بر ایشان منت نهاده است آی
 

 نکات زیر در شواهد بالا قابل مشاهده و بررسی است:
عامل ربط است و معادلی در متن قرآن « هن»رسد در شواهد اول تا سوم به نظر می .1

حْرُ ﴿ندارد. در شاهد اول و دوم عبارت  آنچه/ »به  (41)یونس/ ﴾مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّ
این نوع ترجمه، مکانیکی  برگردانده شده است.« این جادویی هن اینچه آوردید،

زبان عربی و فارسی )در عربی عامل ربط در نیست و با توجه به تفاوت نحوی 
اقتضای شود، ولی در فارسی این عامل، لازم است( به جملات اسمیه ذکر نمی

آن  در شاهد سوم، مترجم ترجمۀ فارسی هر کلمه را پس از ؛کلام، در متن ذکر شده
به صورت متناظر یا « هن»های پیشین نشان دادیم، طور که در نمونههمانآورده؛ 

کید در آن غیرمتناظر در ترجمۀ تک واژهایی به کار رفته که مؤلفه معنایی تنبیه و تأ
ای سر و کار داریم اشاره با ادات« اولاء اینان هن»نهفته است. اما در مورد عبارت 
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کیدی ، از آن جدا شده است. معادل نسخه ج نیز که «ها»اش، یعنی که بخش تأ
« است»به صورت مکانیکی به « هن»دهد که این ذکر شده نشان می« هن»برای 

در نقش واقعی خود، به صورت صیغه سوم  -hبرگردان نشده؛ بلکه به عنوان فعل 
اینان هن )نسخه « اولاء»آمده است: « ـند» شخص جمع، صرف شده و به صورت

جایگزین شده « است»با « هن»ج: اینانند(. در صورتی که در بقیه موارد، همواره 
غیرضروری و زائد است و « هن/ است»که در اغلب موارد از نظر نحوی حضور 

 تناسبی با ساختار صرفی و نحوی جمله و اجزای آن ندارد.  
« هن»توان معادلی برای که در متن قرآن نمیوجود ایندر شاهد چهارم و پنج با  .2

وجه عامل ربط  های اول تا سوم، ساختار نحوی جمله به هیچیافت، اما مانند نمونه
هیچ معادلی در آیۀ شریفه « هن رسول من»در شاهد چهارم عبارت  .پذیردرا نمی
ا یَعْمَلُ ﴿ندارد:  هَ غَافِلًا عَم  الِمُونَ وَلَا تَحْسَبَن  الل  و مپنداریا، ... »  (82)ابراهیم/ ﴾الظ 

گاه است از آنچ ستمکاران می روشن است که «. کنندهن رسول من، که الله ناآ
در این جمله کاملًا معنای تنبیه و تذکار را در خود دارد. در شاهد پنجم نیز با « هن»

ا بَعْضَهُمْ بِبَعْض  لِیَقُولُوا وَکَذَلِكَ ﴿همین شرایط مواجهیم. این شاهد در تبیین آیۀ  فَتَن 
هُ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْنِنَا ا﴿و بویژه کلمه ( 13)الانعام/ ﴾أَهَؤُلَاءِ مَن  الل  در این  ؛آمده ﴾فَتَن 

شد. عارش آید که چون وی شریف در وضیع نگرد که مسلمان »شاهد آمده است: 
پس من چون وی باشم؟ کلا و این هن مسلمان شود پیش از من؟ و »باشد. و گوید 

« هن»روشن است که «. لما. ننگش آید که مسلمان شود. اینست معنی فتنه ایشان
... او را گفتند:  و قیل له الان؟!»شاهدِ هیچ معادلی در متن عربی ندارد. اما مانند 

مؤلفه معنایی شگفتی و تعحب در « آوری[عجبا که اکنون ایمان میاکنون هن! ]=»
 آن آشکار است. 
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 گیرینتیجه -8
توان به نتایج زیر دست های قرآن حوزۀ هرات میدر ترجمه« هن»بر اساس بررسی شواهد 

به صورت کاملًا مکانیکی و بدون توجه به ساختار نحوی زبان « هن»در اغلب موارد یافت:  
، «کذلک»، «یومئذ  »، «هَؤلاء»، «هاتین»، «هذا»فارسی در ترجمۀ بخشی از عبارات 

شود و نه در ترجمۀ نه در عربی فعل محسوب می ،بنابراین ؛آمده« لـَ»و « الان»، «هنالک»
-در جمله« هن»در بسیاری از موارد، است. افزون بر این  فارسی در جایگاه فعل اسنادی

رسد این به نظر می رسد.هایی به کار رفته که فعل دارند و کاربرد فعلی دیگر زائد به نظر می
های کهن قرآن ، چرا که در اغلب ترجمهیشتر در حوزۀ هرات رواج داشتهالگوی ترجمه ب

 آمده است.ها نمیو مانند آن« لککذ»، «هذا»های در ترجمۀ عبارت« است/ هست»
واژهایی از لغات در ترجمه تک« هن»که آید اینآنچه از بررسی شواهد به دست می       

کید دارند. به کار می...« هذا، هاتین، هؤلاء و » در مواردی هم رود که معنی تنبیه، توجه و تأ
ندارد و یا به عنوان فعل  معادل روشنی در متن عربی آیه شریفه« هن»رسد که به نظر می

کید و اسنادی/ عامل ربط به کار رفته یا عامل ربط نیست، به نظر می رسد همان معنای تأ
کید و تنبیه را تنها میتنبیه پیش توان از فضای کلی آیه استنباط کرد، نه گفته را دارد؛ اما این تأ

این کلمه آفرین « )ممقامات شیخ الاسلاجامع »اقوال واژی خاص. این معنی را در تک
چه صفت نتوان کرد از غایت نیکویی( ها در ضمن آن است، یعنی چناناست که همه نیکی

 ،کند. بنابراینبایست( نیز تأیید میکه می)یعنی چنان الصوفیهطبقاتو حاشیۀ نسخه خطی 
اژۀ اساس آنچه در مقدمۀ تحقیق هم بیان شد فرضیه اصلی تحقیق، یعنی این احتمال که و بر
)هِم، هی، هست/ هن( « هـ»صورت تحول یافته صیغۀ سوم شخص مفرد عامل ربط « هن»

که در « هن»توان نتیجه گرفت در گونۀ هروی زبان فارسی میرسد و است، به اثبات می
 .«هست/ است» -hای از صیغۀ سوم شخص مفرد فعل گونه اصل
در متون پیش از اسلام )فارسی دورۀ » کهفرعی تحقیق نیز که عبارت بود از این فرضیه       
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کید و ابرام بوده« هـ»ربط  میانه( یکی از کاربردهای مهم عامل و این کاربرد به متون  تأ
های قرآن حوزۀ هرات، به عنوان ، اما در ترجمهاست فارسی رسمی دورۀ اسلامی نرسیده

رسد.  اما باید توجه یبه اثبات م« های زبان فارسی، باز مانده استترین گونهیکی از کهن
های قرآنی ، در ترجمه-hهای دیگر فعل به دلیل عدم شباهت به صیغه« هن»داشت که 

های فعلی خود را تا حد زیادی از دست داده است و تنها در جملات نادر غیرمترجَم ویژگی
ی از های معناییکی از مؤلفه دهد؛ اما در همۀ این مواردهای فعلی از خود نشان میویژگی

کید بر بی سناد را در خود زمانی اِ یاد رفتۀ این فعل در دوره میانه، یعنی قطعیت و حتمیت و تأ
پس از گذشت زمان هم صورت  در نهایت ؛نوی زبان فارسی انتقال داده حفظ کرده و به دورۀ

 در این حوزه از زبان فارسی از میان رفته است. « هن»و هم معنای 
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